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 وجوی لحظات مدفوندر جست

 «زن، زندگی، آزادی»ی خیزش با ابراهیم توفیق درباره« انکار»گفتگوی 

 

 

*** 

ها را شد ردپای همین دغدغهشوید. گرچه قبلا هم میی مشخصی شناخته میانکار: شما چندسالی است که با پروژه

ی پژوهشی مشخص که چند جلد کتاب هم ذیل آن چاپ شده و در فضای در کارهای شما دنبال کرد؛ یک برنامه

ه نظام دانش ما، یا به آن فضایی وارد ست که بی محوری این برنامه نقدیبحث بوده است. نکتهفکری هم محل

توان ظرفیت همین مقدمات را برای تحلیل وضعیت و وقایع شود. اکنون میکند که درون آن تولید محتوا میمی

عوض تعلیق تدریج ما را وارد فرآیندی کند که بهآید، بهطور که از عنوان کار هم برمیکار بست تا  همانمختلف به

هایی درون دهد و چه امکانکه چه اتفاقی دارد رخ میعا بتوانیم این لحظه را بررسی کنیم، اینی حال، واقلحظه

، «زن، زندگی، آزادی»آن وجود دارد. اکنون ما مشخصا با رویدادی مواجه هستیم؛ اعتراضاتی تحت نام جنبش 

اند. گیر شدههای آن غافلز بعضی ویژگیاست، که البته بسیارانی اوقوع پیوستههای دیگر بهخیزش مهسا/ژینا و یا نام

لحاظ سیاسی اهمیت توان فهمید و تحلیل کرد. بهجا مشخصا این است که این اتفاقات را چگونه میمسئله در این

هایی درون این رویداد وجود دارد، تا به صرف وقایعی ی شما در این است که ما بالاخره بفهمیم چه امکانپروژه
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شناسی کنیم. و حتی برعکس، چگونه نباید سراغ آن که قرار باشد آن را از جهاتِ مختلف آسیبفروکاسته نشوند 

 توانیم بگوییم در مواجهه با این رویداد و رویدادهای مشابه، چه نباید کرد. رفت. چراکه از وجه سلبی هم می

ه در آن ذیل تاریخ استبداد، وقایع کنید کنگاری را نقد میتر صحبت کنیم، شما نوعی از تاریخاگر بخواهیم مشخص

عنوان استبداد وجود دارد و یک نیروی هم در مقابل دهد که گویی یک نیرو در بالا تحتنحوی تقلیل میرا به

شود، امر اجتماعی، یا جا پنهان مانده و دیده نمیچه در اینطلب یا انقلابی. آنعنوان اصلاحآن، در پایین، تحت

ی حاضر رسد ما در لحظهنظر میشوند. بهتعبیر شما دیسکورسیو نمیست که اساسا بهی مدنینیروهای درون جامعه

گردند و چیز به دو نیروی استبدادی و انقلابی برمیبینیم که همههای بسیاری همین را مینیز در تحلیل

چه نیست و متکثر است، و پارشود. اگر مردم، یک کلیت انتزاعی یکشان نیز مشخص نمیکدامهای هیچپیچیدگی

گاه با این سوال شدن آن وابسته به مناسبات قدرت و نیروها است؛ آنشدن و فرم متجلیهمچنین شکلِ ساخته

ی شویم که اساسا این مناسبات قدرت چه هستند و در جنبش اخیر آیا با دیسکورسیوشدنِ نیروهای جامعهمواجه می

تر بگوییم که در این وضعیت چه نیروهایی در خدمت د بتوانیم حتی دقیقمدنی و امر اجتماعی مواجه هستیم؟ شای

 دهد؟  اند. آیا اساسا این جنبش تن به دیسکورسیوشدن میاین امر هستند و چه نیروهایی مانع از آن

ها مسئله های شما بود، ولی من با آنتان زیاد شد. بگذارید از دو اصطلاح شروع کنم که در صحبتسوالاتتوفیق: 

های من صحبت که از این دو اصطلاح با ارجاع به بحثی مدنی. البته زمانیدارم. یکی امر اجتماعی و یکی جامعه

ام روشن شود و بعد از آن بتوانم جا وارد شوم تا موضعفهمم اما شاید بد نباشد که از همینکنید، منظور شما را میمی

اند و لااقل در وضعیتی که ما در آن قرار داریم رسا نیستند. نظر من گنگبه سوالات بپردازم. چون این اصطلاحات به

ن با این شود، و مروند که گویی امر اجتماعی بلافاصله در مقابل امر سیاسی مطرح میکار میاین اصطلاحات چنان به

نیز مشکل مشابهی دارد. یعنی اصولا « ی مدنیجامعه»فهم متعارف از وجود یک تقابل، بسیار مشکل دارم. اصطلاح 

عنوان چیزی در مقابل و همراه، و به هر حال در نسبت با دولت مطرح ی مدنی همواره بهدر تاریخ این اصطلاح، جامعه

رو ی مدنی علیه دولت روبهحاضر با خیزش جامعهه مثلا بگوییم درحالفهم نیست کشود. اما اصلا برای من قابلمی

 هستیم. 

نداریم؛ حتما « ی مدنیجامعه»منظور من این نیست که ما  1ام.ها است که از اینگونه اصطلاحات فاصله گرفتهمن مدت

تصور من این است که در  گذارد. ولیهای زیادی را پشت سر گذارده و میای داریم که دگردیسیی مدنیما جامعه

کند. در یک نگاه افتد که امر سیاسی را ممکن میی مدنی اتفاق میلحظاتی، یک نوع فراروی از درون خود جامعه

ی مدنی با دولت دارای نسبت و فرمی از انتگراسیون جامعه در دولت است. کلاسیک به روابط قدرت، جامعه
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اند، بلکه به این معنی معنای نورماتیو و مثبت کلمه انتگره شدههای جامعه بهی بخشانتگراسیون، نه به این شکل که همه

ی ی آن رابطهگیرد که در نتیجهکه در یک مناسبات قدرت مشخص، هر بخش در نسبتی با ساختار کلی جامعه قرار می

که در رابطه با تحولات شود. من اما در توضیحات تاریخی ی مدنی برقرار میای بین دولت و جامعهخاص و پیچیده

هایی از مردم، با ام که اتفاقا سیاست جایی بروز پیدا کرده است که گروهگفته 2ام،انقلاب مشروطه و بعد از آن داده

ی قدرت ها را در یک رابطهاند، یعنی از مناسباتی که به نوعی آنی مدنی از آن فراتر رفتهاتکا به سازوکارهای جامعه

آیند و ما در زندگی روزمره، یک وجود میهایی بهوارهاند. چراکه طی این روابط قدرت عادتتر رفتهدهد فراقرار می

رو شود، ما با برآمدهای مردمی روبهکه آن نظم به هر دلیل دچار گسست میکنیم؛ هنگامینوع نظم را تجربه می

فراروی کند؛ فرم انتگراسیون جامعه در دولت  ی مدنیآورد که از خود جامعهوجود میشویم که این امکان را بهمی

 را به چالش بکشد. 

ی مدنی کنم. جامعهی مدنی مدنظر دارم و مطلقا آن را نرماتیو نمیای را از جامعهبراین، من مفهوم بسیار گستردهعلاوه

ها و غیره باشد. در واقع اوها، احزاب و اتحادیهجیتواند شامل روابط مافیایی، روابط خانوادگی و خویشاوندی، انمی

تر، قدرت سیاسی هم عبارت دقیقی مدنی، اقتصاد نیست و دولت یا بهاگر بخواهم با گرامشی توضیح بدهم، جامعه

هایی صورت گیرد آید که فرارویگیرد. در این بستر گاهی، امکانی بوجود مینیست. در نتیجه خیلی چیزها را دربرمی

 شویم. رو میی سیاسی روبههاها، با جنبشو از دل آن

گیری بازپس»، یا بهتر بگویم «احیای سیاست»، «بازگشت سیاست»ی مدنی را من همین فراروی از مناسبات جامعه 

جا هم بگویم که هرجا از همینشود. نامم. یعنی آن جایی که انحصار دولت بر سیاست، پروبلماتیک میمی« سیاست

نظرم دارد که به« دولت»وبر تعریف بسیار روشنی از معنای مدرن کلمه است. به stateکنم، منظورم دولت صحبت می

ای سیاسی که در یک قلمروی جغرافیایی معین، اعمال زور مشروع را به انحصار خود در همچنان معتبر است: جامعه

انحصار خودش درآورد. آورد. و فقط اعمال زور نیست، شرط اعمال زور مشروع نیز این است که سیاست را هم به می

کند که امر سیاسی دقیق خودش، این را مصرح می کارانه و ارتجاعی ولیبه نظر من کارل اشمیت در بیان محافظه

است، مردم « مردم»یافتگیِ یک چیزی نیست جز تعیین دوست و دشمن از طریق ساختار یک دولت، که خودْ سازمان

که اعمال زور مشروع  3ملت-؛ یعنی خلق یا ملت. درواقع یک دولت«olkV»گویند: به آن معنایی که در آلمانی می
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تواند تعیین کند که چه کسی دوست و شود. چون میرا به انحصار خودش درآورده است، صاحب سیاست هم می

 اندازد.ای است که این مناسبات را به خطر می، لحظه«گیری سیاستبازپس»ی چه کسی دشمن است. به نظر من لحظه

 خواهد که آن را از دست او خارج کند. کند، گویی میدار مییعنی انحصار دولت بر سیاست را مسئله

گیری سیاست است. های بازپسها پیش با آن مواجه هستیم، خیزشبا این مقدمات، به نظر من آن چیزی که ما از مدت

کنند. در نظر او اشمیت مطرح کردم، ارائه می ها ضرورتا تعریفی متفاوت از آن چیزی که از قولگیریو این بازپس

گوید که بدون تعیین دوست و دشمن کند. چراکه اشمیت میتعیین دوست و دشمن است که سیاست را تعیین می

شویم. من اما در مقابل این مفهوم از سیاست، ی اخلاق میماند، و ما وارد حوزهتوسط دولت، دیگر سیاستی باقی نمی

فهمند. خواهانه میدهم که اتفاقا سیاست را به معنای سیاست برابرییر و افرادی از این دست ارجاع میبه آرنت، رانس

ها در موقعیتی قرار بگیرند و نوعی از مناسبات را با یکدیگر برقرار افتد که آدمجایی اتفاق میدر این بیان، سیاست آن

، و بویژه در 96ماه برابرانه تصمیم بگیرند. بنظرم ما از حداقل دی هایی که با هم دارند، بتوانندکنند که باوجود تفاوت

کنید که در این معنا دیگر مواجه هستیم. ملاحظه می« ی سیاستخواهانهگیری برابریهای بازپسخیزش»حال حاضر با 

 ی مدنی، چندان توانایی توضیح ندارند.تقابل امر اجتماعی و امر سیاسی، و تقابل دولت و جامعه

 

 

 

 ابراهیم نوفیق
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ها، قائل به ذات نیستیم. جای خود باقی است، این است که ما برای این خیزشای که همچنان بهانکار: مسئله

کند که ما امروز به آن فرم اید، فرمی را خلق میطور که خودتان هم گفتهنیروهایی در فضا وجود دارند که همان

هرحال، ما در حال بینید؟ بهرون این نیروها تکثری میگوییم. آیا شما در دگیری سیاست میخواهانه بازپسبرابری

ی کاملا سیاسی هستیم. به همین دلیل مهم ی یک لحظهکنیم، بلکه در حال تجربهحاضر فقط تحلیل تاریخی نمی

تعبیر هایی برای فراروی از وضع موجود، یا بهاست که در تحلیل این لحظه مشخص کنیم که چه موانع و چه امکان

ها بینیم. بنابراین سوال این است که شما در درون این نیروها، چه امکانی مدنی میاروی از مناسبات جامعهشما فر

 کنید؟ خواهانه مشاهده میو چه موانعی برای تحقق سیاست برابری

به نیروهای  کنم که ما راجعمعنا مطرح میاینخواهی را بهفرضی را روشن کنم. من برابریابتدا بگذارید پیش توفیق:

ها و های مختلفی قرار دارند و خواستهکنیم که در جایگاهقول شما نیروهای متکثری صحبت میبسیار متفاوت، یا به

ها بتوانند وارد نوعی گفتگو و تبادل با خواهی در جایی معنا دارد که این تفاوتهای متفاوتی نیز دارند. برابریآلایده

فرض سیاستِ توان این جغرافیای مشترک را سازمان داد. درواقع پیشکه چگونه میی اینیکدیگر شوند، درباره

 ای با یکدیگر برسند. ها هستند که قرار است به شکلی برابر، به نتیجهبرابری، پذیرش تفاوت است. این متفاوت

وم، باید بگویم که آن چیزی صورت تاریخی بپردازم و از این تعریف انتزاعی فراتر رحال اگر بخواهم به این موضوع به

ی تاریخی مختلف، دادن است را شاید بتوانیم در بستر تاریخی ایرانِ معاصر، با تشخیص سه لایهکه اکنون در حال رخ

کنیم، ضمن اینکه در ی وقایع اخیر صحبت میمندی متفاوت به بحث بگذاریم. یعنی وقتی دربارهعبارتی سه زمانیا به

 دادن است. مندی و بستر تاریخی در حال رخاست، اما در سه زماندرون خود کاملا نو 

به بعد وارد یک فضا یا  88به عقب ببریم. یعنی ما از سال  88تر را که شاید حداکثر بتوانیم تا سال مندی کوتاهزمان

ر بشوند. یک ها در این بستر شاید معنادای سیاسی جدید و یک تناسب قوای جدید شدیم که این خیزشیک منظومه

ای که رژیم پیشین فروپاشیده آن را پیش برد. یعنی لحظه 57مندی میانه هم داریم که احتمالا بتوان تا انقلاب زمان

های گیریم که هنوز رژیم جدید مستقر نشده است و ما در این بزنگاه با گزینهاست و در یک وضعیت گذار قرار می

گیرم که تا مشروطه به مندی بلندتر هم در نظر میو هستیم. نهایتا من یک زمانرخوردن آینده روبهمتفاوتی برای رقم

اجتماع »یابی بسیار متفاوت ی بسیار متفاوت، و دو نوع سازمانگردد. در آنجا هم ما بار دیگر با دو لحظهعقب برمی

یابی اجتماعی سیاسی نیست انتنها شکل سازم« دولت»کنم تا برجسته کنم که از این اصطلاح استفاده می - 4«سیاسی
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رو هستیم که اجتماع سیاسی چگونه باید سامان و انتظام یابد؟ دو ما در آنجا با مجادله بر سر این روبه رو هستیم.روبه -

 گیرند. کننده در مقابل هم قرار میی تعیینگزینه

ی علیِ همان وقایع پیشین باشند، ولی در ادامه کهبینیم، نه آنها بگویم که اتفاقاتی که میمندیخواهم با این زمانمی

های متفاوت، امکان فهم بهتری از این چیزی مندیی تاریخی با زمانافتند. در این سه لایهیک بستر تاریخی اتفاق می

ها تاریخیک از این توان جدل کرد که کدامآید. البته بر سر این میوجود میدهد، برای ما بهروی می 1401که در پاییز 

توان میهرحال به بعد را. به 96را مبدا گرفت و یا دی  88شود تر، میمندی کوتاهمعنادارتر است. مثلا در ارتباط با زمان

ی حال برگشت تا از آن تعلیق زمان، از آن رفت و سپس به لحظه تر شروع کرد، کمی به عقبمندی نزدیکاز زمان

گیرد فاصله بگیریم و به شکلی ایجابی، فهمی ان حال، و فهم زمان حال را از  ما مینظم دانشی که امکان دسترسی به زم

 های همیشگی باشد. در مقابل آن قرار دهیم که کاملا متفاوت از آن دوگانه

ی دیگری هم به بحث وارد کنیم که ها را باز کنید، دریچهمندیکه این زمانانکار: اگر اجازه دهید، پیش از آن

بندی کرد. گویا دو حرکت است صورت« از تکرار متفاوت تا تفاوت در تکرار»نوعی بتوان با عنوان اید بهآن را ش

گردیم به تاریخ طور که در بحث شما هم بود این است که برمیزمان اتفاق بیافتد. یک حرکت همانکه باید هم

بندی که در زمانرویدادهای پیشین است؛ چنانچه برآمده است، تکراری از دهیم که آنیک رویداد و نشان می

خورند. اما در عین حال حرکتی و مشروطه از این منظر به هم پیوند می 57و انقلاب  88شما هم دیدیم که جنبش 

هایی با تکرار قبلی دارند. در این ها هم تفاوتزمان باید اتفاق بیافتد نیز این است که هرکدام از اینکه هم

سراغ عصر مشروطه تان وقتی بهیابد، این است که شما در کارهای مختلفای که اهمیت می، مسئلهبرگشتورفت

ها سراغ اتحادیه 30تا  20ی کنید؛ یا در دههها جستجو مییابی اجتماعی بدیل را در انجمنروید، سازمانمی

جا وجود دارد، این است که که در اینای روید. نکتهسراغ شوراها می 57ترتیب در انقلاب همینروید؛ و بهمی

طلبیِ بروز تواند برابریخودیِ خود نمیشود، بهخوانده می« سنت»چه در گفتارهای حاکم یا آن« ی مدنیجامعه»

طلبی را ممکن کند. منظورم رسد که نزد شما هم یک میانجی لازم است تا برابرینظر میکرده را تداوم دهند، به

دهند؛ هرچند شاید ها، و شوراها هستند، که به آن لحظه امکان تداوم میها، اتحادیهل انجمنهمان نهادهایی مث

 لحاظ تاریخی امکان تداوم طولانی هم نداشته باشد.شکست بخورد یا اصلا به

طلبی را در هایی که تداوم این برابریرسد که باید دست بگذاریم بر روی میانجینظر میبا این توضیحات به

دهید، که مشابهتی با دیدگاه رانسیر دارد، کند. چراکه طبق تعریفی که از سیاست ارائه میی فعلی ممکن میظهلح

است.  5کردن از منافع جزیی به امر کلیمعیاری در درون این تعریف از سیاست نهفته است که آن معیار، حرکت

شود، این نظریه در جایی دقیق نیست نسیر مطرح میطور که در یکی از نقدهایی که از سوی لاکلائو به رااما همان
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شان را بازنمایی کنند. مثلا ناپذیریتوانند شمارشها، مینشدهو آن هم غفلت از طرقِ مختلفی است که شمارش

 توان امکانِ سیاست، یا آنچه شمامعنا نمیپذیر جا داد. بدینتوان تماما در قلمرو امر شمارشحتی فاشیسم را نیز نمی

که بتوان بخش یا پیشرو و مترقی دانست. این امکان منوط است به آننامید را ضرورتا رهاییگیری سیاست میبازپس

 طلبی که در این لحظه بروز کرده است را تداوم بخشید. به طرقی برابری

اشاره کردید، از  هاصورت مختصر به آنمندی که پیشتر بهبنابراین شاید بهتر باشد که ضمن توضیحِ آن سه زمان

که در همین اعتراضات ها صراحت بیشتری دهید. مشخصا اینها و امتناعمنظری که الان مطرح شد نیز به بحث امکان

اند؟ شاید باید ساخته شوند و یا شاید هم ی آن کدامخواهانهی برابریهای لازم برای تداوم لحظهاخیر، میانجی

 پذیر کرد.ها را رؤیتدست گذاشت و آن پیشاپیش موجود باشند و بشود بر آن

 

 

ی اخیر شما هم بپردازم. هرچند پیشاپیش باید بگویم ها به این نکتهمندیی زمان: اجازه دهید ضمن بحث دربارهتوفیق

آید نظر میبهتر آغاز کنیم، مندی کوتاهبنظر من معیار تشخیص و داوریِ سیاست برابریْ تداوم آن نیست. اگر با زمان

گرایی، یا تقابل ساخت انتخابی و غیرانتخابی جمهوری طلبی و اصول، سیاستی که مبتنی بر تقابل اصلاح88که از سال 

پذیر است و مردم تر، اینکه در آن بستر، سیاست ازپیش امکانبیان مشخصرسد. بهاسلامی بود، به پایان خود می
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ی طلبان تازه باید جامعهشود، یا از نگاه اصلاحر آن انتگره میتوانند در آن شرکت کنند و جامعه به شکلی مدنی دمی

طلبان برای تعیین سیاست، و اینکه بخواهند سیاست را رسد. یعنی ظرفیت اصلاحمدنی ساخته شود، به پایان خود می

رفتن تمام و امروز، با درنظرگ 98، آبان 96شکند. از آنجا به بعد، در دی میدر انحصار خود نگاه دارند، درهم

یابد این چه بروز میها را یکی کنیم، آنی آنکه بخواهیم همهکه باهم دارند و با اجتناب از آنهای مهمی تفاوت

کنترل گرایی قابلطلبی و اصولبخشِ اصلاحی تقابل سامانشدهتعیینازپیشاست که سیاست دیگر در چارچوب 

هایی کند. از دل این وضعیت است که خیزشکند و دیگر عمل نمیششکل دائمی دارد مینیست، و این انحصار به

پرداخته  98یا  96گذارم. اما معمولا وقتی به می« گیری سیاستهای بازپسخیزش»شان را گیرد که من نامشکل می

خود شود که شاید سر جای ها حمل میشود. و چیزهایی بر این خیزششود، این بستر تاریخی نادیده گرفته میمی

گیرند عالمانه و منطقی بنظر بیایند، اما آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت بازتولید خوانشی از تاریخ معاصر ایران قرار می

یا تقابل سنت و تجدد که صورت دیگری از همین تقابل -طلبی و اقتدارگرایی/استبداد که آن را با تقابل بین اصلاح

 کنند. دهند یا بهتر است بگویم منحل مین تقابل توضیح میچیز را درون ایخوانند و همهمی -است

ها را صرفا شورش مثلا فرودستان یا برویم، آن 98یا  96ها، بلاواسطه سراغ بندیتوجه به این متن بلند و زماناگر بی

هایی هستند که خوانیم. که درواقع منظور آن گروهپرولتاریا مینشینان یا با ژارگون مارکسیستی، شورش لمپنحاشیه

ئی، طبقاتی یا صنفی NGOشان کرد؛ سازوکارهای گذاریشود نامعنوان طبقه نمیدر مناسبات رسمی انتگره نیستند؛ به

طور به گری بشوند؛ و از این قبیل. گویی همینمشخصی ندارند که بتوانند درون مناسبات رسمی سیاست وارد مطالبه

ی مقابل است. نقطه 6چیز است، آشوبگذارند، منفجرکردن همهپیش روی ما می آیند و تنها چیزی که درخیابان می

ریزد و باید به چیز به هم میها به خیابان بیایند همهآن هم این است که برگردید به بالا و هشدار دهید که اگر این

شود که شما از ای تبدیل میها به ابژهدرواقع این خیزش«. زنی از بالافشار از پایین، چانه»سیاست اصلاحات بازگشت: 

ی متوسط گردید و طبقهتا به بالا فشار بیاورید که دوباره شما را راه بدهد. و از همین منظر برمی کنیدآن استفاده می

ها به بترسید! اگر این»دهید که: ی مدنی را بسازد، مخاطب قرار میمفروض خودتان را، همان که قرار است جامعه

ها تلاشی ی این حرکتمعنا، روی گرُدهاینبه «.شود، پس به رهبری ما تن بدهیدخیابان بیایند خشونت و آشوب می

خاطر هم مخالفت من با اصطلاح همینقدیمی که ترکیده بود دوباره احیا شود. به 7یگیرد که همان منظومهصورت می

ی دوم به اینکه با توجه به وضعیت تاریخی ی کاربرد آن و در درجهگردد به نحوهی اول برمیمدنی در درجهی جامعه
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گر نیست، نه اینکه صرفا معنادار نباشد. در علوم اجتماعی یا انسانی ه در آن قرار داریم این مفهوم دیگر اصلا توضیحک

کند. حتی امروز هم دربرابر اتفاقات اخیر با همین ما هم این ایده کاملا غالب است، و دائما خود را بازتولید می

 شده است.  98و آبان  96تر از دی ها خیلی سختن حرفبار گفتن ایها روبرو هستیم، گرچه اینواکنش

ها هم صحبت ی تفاوتتوانیم دربارهرویدادهای قبلی است، می« تکرار متفاوت»معنا این رویداد بنابراین گرچه بدین

ای یهتوانم در ذهن خودم توضیح اولها نیز نادیده گرفته نشود. اما من صرفا میهای میان این خیزشکنیم تا تفاوت

 98و  96ی که دربارهاین که بتواند تحلیل دقیقی را ممکن کند نداریم و حتی با وجود 8بدهم، چراکه دیتاهای تجربی

 هم مطالعاتی صورت گرفته است، از نظر تجربی بسیار ضعیف ایم. 

روبرو هستیم، و  98و  96های جغرافیایی مهمی در قیاس با های اخیر با جابجاییهرحال معلوم است که در حرکتبه

های اجتماعی که در آن حضور دارند. آن تکثری که به آن اشاره کردید در اینجا این تفاوت هم نسبتی دارد با گروه

نظرم این سازد. بههای متفاوت و بردهای متفاوتی را مشهود میکند، و دورخیزهای متفاوت، توانبازتاب پیدا می

دهد که هایی جهت دیسکورسیوشدن رخ میکنند. یعنی تلاشیسکورسیو میها به اشکال مختلف خود را دحرکت

هرحال این نوعی دیسکورسیوکردن است، فارغ از دهد. بهرخ می« زن، زندگی، آزادی»ی گانهشاید اوج آن در سه

توضیح بدهند. ها چقدر بتوانند این پدیده را شود و آنکه چقدر مفاهیم فلسفی و علوم اجتماعی برای آن پیدا میآن

های های قبلی، تفاوتی این حرکت هم با حرکتزبان دانست. مقایسهتوان آنقدرها هم این پدیده را بیولی نمی

ی سیاسی با وضعیتی روبرو هستیم که آن منظومه 98و  96تأمل است. معلوم است که در دهد که قابلمهمی را نشان می

دهد. اما از طرفی با یک وضعیت اقتصادی نیز روبرو هستیم که ما نشان می کند و این خود را در شعارها همکار نمی

هرحال بلاهایی که در ایم آن را توضیح دهیم. بهسعی کرده« کردن ساخت اقتصاد و سیاستنئولیبرالیزه»با اصطلاح 

ی را کنار هم های مختلفآید، پدیدهاین وضعیت بر سر نیروی کار، طبیعت، مدیریت آب، خشکسالی و غیره می

نظرم این جغرافیا شدند. بهگر میکند که پیشتر در جغرافیاهای معینی جلوههایی را فراهم مینشاند و سپس مقاومتمی

مشاهده کردیم، الان کمتر حضور دارد. درحال حاضر با جغرافیایی روبرو هستیم که لحظات متفاوتی  98و  96که در 

درستی توضیح ها بهطور که خیلیشدن ژینا امینی )مهسا(، همانی کشتهعنی لحظهدیگر نشانده است، یرا در کنار یک

ی زنان است با تاریخ بلند خودش: کند. یکی مسئلهاند، انگار به صورت نمادین دو جریان را به هم متصل میداده

سازی است که درواقع سازی و پیرامونیی حاشیههای خودش. از طرف دیگر مسئلهتاریخ تحقیر، سرکوب و مقاومت
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پیوندخوردن این دو، شاید جغرافیای اعتراضات فعلی همشود. بههای معین قومی، دینی، ملی و زبانی مرتبط میبا گروه

ی جنبش زنان حال پیشینههراست. چراکه بهتر تهران و کردستان بودهاش بیشی آغازینرا بهتر توضیح بدهد که نقطه

ای طولانی دارد که شاید آخرین موج آن را بتوان طور خاص در تهران سابقهاست و بهبودهعمدتا در شهرهای بزرگ 

ی مدنی شکل سازوکارهایی در دل جامعهجا طور که در تعریف سیاست گفتم، در ایندانست. اما همان« تومی»جنبش 

ود فراتر بروند و به خواست خود کلیت های گروهی و کورپوراتیو خاند از محدودهاند و بعد در جاهایی توانستهگرفته

ی جا از یک طرف مسئلهبخشی به امر سیاسی و به این معنی به امر همگانی تبدیل کنند. در اینببخشند و در این کلیت

خواهی قومی یا ملی در مکان معین ی برابریکند و از طرف دیگر مسئلهزنان در جغرافیایی مثل تهران کلیت پیدا می

 کنند.شوند و چنین برآمدی را ممکن مینشین میها با یکدیگر همکند. این کلیتپیدا می دیگر کلیت

 

 

ها رسد. اینرسد یا نمیها را پیدا کرد که چطور در جغرافیاهای مختلف به هم میاما باید منطق سرایت این حرکت

افتد. مثلا ما با بروز اعتراضات یت اتفاق میدانم چطور این سرانیازمند بررسی و تأمل است و درواقع من هم درست نمی

دانم بتوان از سرایت جنبش زن، زندگی، آزادی به معنای دقیق کلمه روبرو هستیم، اما بعید می 98و  96در جغرافیای 

که این ها باید ویژگی هر جغرافیای مشخص را فهمید: اینتأمل است. برای تحلیل اینحرف زد. این خودش قابل

اند. فرضا درمورد اند، و یا به چه شکل انتگره بودهاند یا نبودهای مختلف در ساخت قدرت چقدر انتگره بودهجغرافیاه

شدت گردد به روابط بهبینیم؟ شاید این برمیخوزستان و اعراب این سوال مطرح است که چرا ما تحرک خاصی نمی
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ای احیاناً قبیله 9مراتبیل وجود دارد، و نسبتی که این سلسلهجا بین رؤسای قبایل و در خود قباای که در آنپدرسالارانه

اش برانگیز است که درمقابلچنان چالش« زن، زندگی، آزادی»با ساخت قدرت سیاسی دارد. در نتیجه، جنبشی با نام 

 گونه هستند. توان تصور کرد که اینگیرد. مناطق دیگری را هم میمقاومت شکل می

دادن است نزدیک بشوم، بدون آنکه رخچه درحالکنم به فهم آناهم بگویم که چطور سعی میخوبا این اشارات می

افتادن اتفاقنقاط کشور درحالچه در اقصیی توضیح در رابطه با آینده و ظرفیت آنادعای تحلیل آنرا داشته باشم. ارائه

شدن یک اند: ما با هژمونیکدرستی گفتهها بهنظرم مشخص است که خیلیچیز بهاست، بسیار سخت است. اما یک

بازتاب پیدا کرده است و از ظرفیت بالای دیسکورسیوشدن « زن، زندگی، آزادی»ایم که در گفتار و یک میل مواجه

کند. این در رابطه خواهی به صحنه آمده که دارد خودش را تولید و بازتولید میبرخوردار است، یعنی یک نوع برابری

گیری سیاست دارد. روشن ای برای بازپسخواه، پتانسیل بسیار قویهای برابریاهیِ متفاوت یا متفاوتخوبا برابری

معنای کسب و حفظ قدرت سیاسی در نظر گرفت، بلکه سیاست دارد در معنای جا نباید سیاست را بهاست که در این

توان زندگی را سازمان داد. دعوای می شود که چگونهخواهی فهمیده میمعنای برابریتر و درواقع بهگسترده

ی جا و همهافتد. در همهجا دارد اتفاق میافتد، بلکه در همهخواهی فقط در سطح تقابل ملت و دولت اتفاق نمیبرابر

م بینیشود. هرچند میمیبردهنهادها، از خانوده گرفته تا مدرسه و دانشگاه و خیابان و محله و کوچه و... این دعوا پیش

شود به کسب/تسخیر ، به این بهانه که دعوای سیاسی )وقتی سیاست فروکاهیده میکه میلی وجود دارد تا بر این نزاع

نظرم در تر است و بنابراین باید باقی دعواها را فعلا مسکوت نگه داریم، سرپوش بگذارد. بهقدرت سیاسی/دولت( مهم

معنا قدرت پخش و منتشر یکها تن ندهند. چون بهگذاشتنسکوتای وجود دارد که به این ممیان بسیاری، انرژی

نظر من این ویژگی خاصی است که به گفتار موجود امکان همان نسبت مقاومت هم پخش و منتشر است. بهاست و به

 دهد.شدن میهژمونیک

 1401حرکت را فقط در پاییز هایی زد. مثلا اگر من زمان این شود حدسی امکان تداوم این لحظه، فقط میاما درباره

صورت موجی، اشکال مختلفی به ایم که بههایی مواجه بودهتر ارجاع دهم، ما با حرکتنبینم و به زمان بلندمدت

ها مواجه های گذشته، چیزهایی وجود داشته که ما در دقایقی با آنزنم که در سالمن حدس میگرفت. خودش می

طور مشخص مثلاً هنگام سیل، زلزله و یا وضعیت کرونا با سازوکارهایی اسی نبودند. بهمعنا سیاینبودیم، هرچندکه به

رو های مختلف از بهداشت گرفته تا آموزش، روبهها در عرصهکردنها و کمکها، همبستگیدر انواعی از همیاری

کی را برای مدت زمانی معین سازمان کرده که توانسته کمجا عمل میی اجتماعی در اینایم. قاعدتاً نوعی از شبکهبوده
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های اجتماعی یا در همان لحظه شکل گرفتند و یا از پیش موجود بودند و بعدتر نسبت به این بدهد، حال این شبکه

روی دهم که ما با نوعی پسهای مدنی را به این نسبت میگیری این شبکهموضوعاتِ خاص فعال شدند. من شکل

شدن سیاست، با پایان اشکال مختلف واقع در فرایند نئولیبرالیزهایم. درو رفاهی روبرو بودهدولت از مناسبات اجتماعی 

ایم. و جامعه، جز در مسائل انتظامی و امنیتی، در خیلی از جاها به حال خودش رها شده سیاست اجتماعی، روبرو بوده

ه اشکال مختلفی خود را انتظام داده و بقای خود حال توانسته که بهرای که به خودش واگذار شده، بهاست. این جامعه

هایی به شدت ضعیف است و حرفی برای گفتن ندارند. یعنی را تنظیم کند. علوم اجتماعی ما در توضیح چنین پدیده

هایی که در آن سندیکای کارگری تپه، یا اتحادیهمثل کانون صنفی معلمان، یا اعتصابات هفتی جاهایی فقط درباره

ای به این وجود دارد که صرفا مسائل جامعه، یعنی وضعیت فرمال زند. یعنی اصولاً  یک علاقهگیرد حرف میمیشکل 

که زندگی اجتماعی در کشوری مثل حالیتشخیص هستند را ببیند. درپذیر و قابلو وضعیت روابط طبقاتی که رویت

معنای خورد که بهل گذشته، در مناسباتی رقم میصورت روزافزون در بیست سی ساوقت پیش، و بهایران از خیلی

اصطلاح افتد؛ در بهاصطلاح غیررسمی اتفاق میها در مناسبات بهطبقاتی خیلی شفاف نیست. بقای بسیاری از آدم

ای از روابط خانوادگی، ها برای بقا، در شبکهشدن منابع تولید و کسب درآمد. خیلی از این تلاشهیبریدی

هستند. تازه اصلا بحث  10افتند که کاملا غیررسمیهایی از این دست اتفاق میای، و پدیدهمحلهمخویشاوندی، ه

 جا بدیهی فرض کردم که خیلی گسترده است و من هم تخصصی در آن ندارم. اینترنت را در این

د بگذارید، روبرو خواهیگیری جامعه مدنی، یا مدنیت، یا هر اسمی که شما میهرحال ما با اشکال مختلف شکلبه

سازد. های مختلف میهای اجتماعی را در وضعیتهستیم، که با استلزامات بقا و ضرورت بقا نسبت دارد، و شبکه

یک چنین  11ها تکیه دارد که شاید زیربنایها و روابط و شبکهچه اکنون شاهدش هستیم، هم بر همین پدیدهاحتمالا آن

ی چشم ما در حال رخ دادن است. این البته چیزی است که باید در مورد آن مطالعهای باشند که در مقابل اتفاق سیاسی

 تجربی شود. 

گردد، یک بازمی 57زمانی بلندتری که به انقلاب -مندی میانه. در بستر تاریخیبلندتر برگردم؛ زمان مندیبه زمان

عنوان آور شوراها، بهطی آن با گسترش شگفتی قبل از استقرار جمهوری اسلامی وجود دارد که سه ساله-ی دودوره

ی بار در گسترهنظرم بعد از مشروطه، برای اولینروبرو هستیم. به 12فرمی از حیات اجتماعی و فرمی از اجتماع سیاسی
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نظرم شوراها بروز شویم. بهگیری حیوان سیاسی روبرو میگوید، یعنی با شکلجغرافیایی ملی، با چیزی که ارسطو می

ی ساخت اجتماعی نیست که این شوراها حضور نداشته باشند. ن و نهادین همین قضیه است، چراکه در هیچ عرصهروش

ی آن نشده است. شناسیم و مطالعات جدی کافی دربارهالبته این هم باز چیزی است که صرفا در حد کلیات آن را می

شدن، با تأسیس یا با میل به تأسیس امر نو در ا با سیاسیجا از دل خود این مناسبات مخواهم بگویم در آنهرحال میبه

های ی تلاشای است که با وجود همهها از دل سیاست، فرایند پیچیدهزدن این آدمشوراها روبرو هستیم. و پس

کار ی شصت با این روبرو هستیم که سازووقت تا انتها جلو برود. یعنی در دههسال گذشته نتوانست هیچ 40حکومتی در 

شوند. شوند و یا در مناسبات قدرت در حال استقرار جمهوری اسلامی انتگره میروند، یا خنثی میشوراها یا از بین می

سادگی معنا بهایندفع نیست. بهسادگی قابلهای خودش بهرود، اما در خواستهاش از بین میهرچند استقلال

بعد از پایان جنگ و آن فرایندی که بالاخره به اصلاحات دوم خرداد  بردن نیست. تصور من بر این است کهبینازقابل

های همین حیوان سیاسی روبرو هستیم که در جایی، در تناسب قوای سیاسی، درون نظم نهادین انجامید، ما با بازگشت

ها این را آنها این است که فکر کردند طلبکند. مشکل اصلاحی مقابل آن، بازتاب پیدا میطلبی و نقطهاصلاح

کنند از نظرم اگر واقعا برگردیم به عقب، با جمعیت یا مردمی روبرو هستیم که دائما تلاش میکه بهآوردند، درحالی

طلبان دچار این شان نقش ایفا کنند. منتها اصلاحها استفاده کنند، تا بتوانند دوباره برگردند و در تعیین سرنوشتفرصت

گذرند باورشان ها درمیاز آن 88اند. برای همین هم وقتی بعد از ها شدهشم و ابروی آنتوهم شدند که مردم عاشق چ

تدریج به بعد به 57خواهم بگویم که ما از معنا مییکاند. بهشود که مردم عبور کردهشود. هنوز هم باورشان نمینمی

 13امپراتورینگ. هارت و نگری در جلد چهارم خصوص بعد از پایان جتر شد، بهدر وضعیتی قرار گرفتیم که دائم عمیق

شدنِ نسبت تاکتیک و استراتژی در پاکنند که در وضعیت امپراتوری، ما با کله، درباره این بحث می«اسمبلی»

آیند های مدید، تا قبل از امپراتوری، ما احزاب انقلابی داریم که میرو هستیم. یعنی تا مدتهای اجتماعی روبهجنبش

رهبران هستند. اما از  کنند، ابزار تاکتیکیها شرکت میها و جنبشند. مردمانی که در انقلابگیرعهده میا بهرهبری ر

هایی را که قبلاً استراتژی بودند، و آن سازوکارهای سیاسی که نقش استراتژیک بازی زمان به بعد، مردم آنیک

کنیم در همین فاز تاریخی قرار داریم و همین اتفاق را تجربه مینظرم ما هم کنند. بهکردند را به تاکتیک تبدیل میمی

جا که شوراها در آنخاطر اینصرفا بهگردم، نهبازمی 57کند. برای همین به انقلاب تری پیدا میکه دارد ابعاد گسترده

حولات بستر جهانی که شویم که با توجه به تعلاوه به این خاطر که وارد یک فاز تاریخی میشکل گرفتند، بلکه به

 شود.توضیح میسده است در آن قرار داریم قابلبیش از یک 

                                                           
13 Empire 



1401 دی  –  انکار نشریه  

 

 

 

های بقا که توضیح جا به همین سیاستمندی را ادامه دهید، در همینکه بحث زمانانکار: اجازه دهید قبل از آن

کند که جتماعیِ دولت سعی میهای احال جامعه در خلاء حمایتهردرستی اشاره کردید که بهدادید بپردازیم. به

ها در آن خلأ های اجتماعی خودش را بسازد. اما یک طرف قضیه هم این است که به هرحال آدمخودش شبکه

در خلأ آن شوند، چون ای و مناسبات پدرسالار خانوادگی رانده میشاید بیشتر به درون همان مناسبات قبیله

ماند. حمایت کنند، پشتیبان و حامی دیگری جز خانواده و قبیله باقی نمی های اجتماعی که بتوانند از افرادمیانجی

ی خوزستان را که شما به آن اشاره کردید، با اند. شاید حتی بتوانیم مسئلهها به این موضوع پرداختهبعضی پژوهش

سوی اد را ناگزیر بههایی مانند خوزستان افرها در استانکمک همین مفاهیم توضیح دهیم. شاید فقدان این حمایت

 بینید؟ آیند. شما این دوگانگی را چطور میحساب نمیبخشی بهای براند که لزوما مناسبات رهاییمناسبات قبیله

سازی مواجه ایشناختی این اتفاق ممکن است رخ دهد که ما با فرم مجدد قبیلهببینید در یک نگاه کلی جامعه توفیق:

افتد گویی نوعی از احیای مناسبات داری، از جمله در ایران اتفاق میچه در بسیاری از اشکال نظام سرمایهشویم. آن

ها همان بازتولید گوید که اینسادگی میخودش، سریع و بهکاری شناسی هم در تنبلی و محافظهسنتی است و جامعه

برد. ولی وقتی این اتفاقات را در بستر زمانی و ها را از بین میو احیای سنت است و با این کار، امکان فهم پیچیدگی

که وقتی چنین چنین است شویم. قطعا اینها روبرو میدهیم، با تفاوتمکانی و تاریخی و جغرافیایی خودشان قرار می

گرانه هستند. مثلا شود، شما با مناسباتی طرف هستید که پدرسالارانه و سرکوبهایی برای بقا ضروری میبازگشت
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دهد. زمان یک نکته جالب را نیز نشان میخوانیم بسیار گویاست، ولی همی زنان بلوچستان میچه امروز دربارهآن

شوید. وقت شما با پیچیدگی روبرو میا مثلا اگر به کردستان نگاه کنیم آندهد که دعوایی در جریان است. ینشان می

بینیم. ولی در کنار جا هم اجبار روابط خویشاوندی و پدرسالاری را میای وجود دارد، در آنجا هم روابط قبیلهدر آن

هم بلندتر است. آن  57انقلاب  اش ازتوانید یک تاریخ دیگر را هم ببنیید. یک تاریخ سیاسی که تاریخها شما میاین

ها وضعیت جدیدی را پدید تنیدگی اینگاه درهمگیرد و آنای قرار میآید و روی آن تاریخ قبیلهتاریخ سیاسی می

تواند آن را توضیح دهد. بنابراین باید حتی در مورد بلوچستان و خوزستان تنهایی نمیای بهی قبیلهآورد که رابطهمی

مواجه « قیام تشنگان»با  1400طور از مفاهیم کلی استفاده نکنیم. مثلا ما در خوزستان، در م و همینهم محتاط باشی

ای ما با گسترش نظام دانشگاهی بینم، در لحظهجا که من میای حاکم. تا آنمراتب قبیلهبودیم، با وجود ساختار و سلسه

ی خاتمی به بعد اسبات آکادمیک طرف هستیم، یا مثلا از دورهروبرو هستیم، با ورود بسیاری از اقوام به دانشگاه و من

آورد. دقت کنید که هایی پدید میبا احیای شوراهای شهر و روستا روبرو ایم که در مناسبات سیاسی آن منطقه تفاوت

کنم. می پرهیز« ارتجاعی»و « بخشرهایی»بندی کنم و عامدانه از دستهمن از خوبی و بدی این فرآیندها صحبت نمی

هایی ظهور خواهم بگویم که درون خود روابط سیاسی و فرهنگی و تعارضات بین نمایندگان، همیشه گسلدرواقع می

 آورند. کند که امکان فرارفتن را پدید میمی

ها شوراهایی نیستند که صرفا از دل مناسبات اجتماعی هم صادق است. آن 57ی شوراهای این حتی در مورد تجربه

ی مدنی ماقبل پدید در گسست با تمام جامعه 57ها حاصل یک گسست هم هستند. شوراهای ده باشند بلکه آنبرآم

هایی روبرو هستیم که ارتجاعی و پدرسالارانه و اند. ما دائم با وضعیتها ایستادههای آنکه بر شانهآیند، ضمن اینمی

ها علیه مناسبات موجود دست به توان از درون آند که میکنهایی ظهور میاشان گسلآور هستند، اما درونخفقان

وقت ها به مسائل بنگریم، آنخواهم بگویم که اگر از منظر این پیچیدگیها را به چالش کشید. میکنش زد و آن

هایی تسازی دارند، اما در جاهایی به گسسای و بازسنتیکه این مناسبات، وجهی قبیلهتوانیم بفهمیم که باوجود آنمی

کند. خاطرم نیست کجا خواندم که یک دختر دانشجوی ی حقوق زن را پروبلماتیزه میبخشند که مثلا مسئلهامکان می

داد، اما بعد از داد جایی بروم یا برادرم مدام به من گیر میاصفهانی گفته بود که تا پیش از این وقایع پدرم اجازه نمی

دادن است هایی در حال رخ«شدن»کنند. ای به من نگاه میبا چه نگاه خجولانه هاحضور در این تظاهرات دیدم که آن

اند که خود از دل یک بستر ممکن شده و روی بسترهایی اجتماعی سوار است. آن هایی ممکن شدهکه از دل گسست

 دهد. ها رخ میها، و با فراروی از آنبسترها توضیح این واقعه نیستند، بلکه واقعه در آن
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اند که دیگر با قبیله و خویشاوندی ی دیگر این است که باید توجه کنیم که مناسبات اجتماعی جدیدی شکل گرفتهنکته

توجه ها جالبکردن آنبازیها یا گیمی هشتادیپذیر نیستند. مثلا برای من اشاره به نسل دههو حتی شهروندی توضیح

ها است. وقتی ی هشتادیین مشاغل اینترنتی هم مرتبط با همین دههگفت که درصد بالایی از ااست. کسی به من می

 کند. باره مسئله اساسا تغییر مییکدهیم، بهمسئله را در کنار این فرماسیون قرار می

 

 بندی سوم...انکار: برگردیم به زمان

ای سروکار داریم دوگانه ی انقلاب مشروطه با وضعیتام که ما در لحظه: من در جاهای مختلف اشاره کردهتوفیق

های ایالتی و ولایتی، در صورت تداوم امکان تاریخی متفاوتی را طور خاص انجمنهای مشروطه، بهکه در آن انجمن

با  20ی ی اول دههام که ما در نیمهآوردند. همچنین اشاره کردهوجود میی انتظام نظم سیاسی بهدر ارتباط با نحوه

رو هستیم. منظورم از دیسکورسیونشدن این لحظات هم که شما همین لحظه روبه« ر متفاوتتکرا»نوعی بازگشت یا 

شود، این گفتارهای بدیل چندبار به آن اشاره کردید، همین بود که گفتار سیاسی که روی نظم دولت مدرن سوار می

ها ی تاریخی، انجمنال در آن لحظههرحاند. بهکند، البته اگر بتوان گفت چنین گفتارهایی وجود داشتهرا ناممکن می

ی تشکیل دولت مقتدری که بتواند ی ترقی و پیشرفت، ایدهکنند که بعد زیربار ایدهفرمی از استقرار نظم را ممکن می

شود. شما به نقدهایی که به رانسیر شده اشاره کردید و من هم ماندگی تاریخی ایرانیان را رفع کند، مدفون میعقب

ی بینم بین لحظهاو. من شباهت زیادی می انقلابخصوص کتاب مند هستم که به آرنت رجوع کنم، بهبیشتر علاقه

ی کند. ادعای آرنت این است که این لحظه، یعنی لحظهچه که آرنت توصیف میانجمنیِ انقلاب مشروطه و آن
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کند. ظهور می 14به شکلی خاص و تکین ها وجود دارد، هرچندکه هربارها در تمام انقلابها، شوراها و انجمناسمبلی

یابی کنند که فرم متفاوتی از سامانها حرکتی را نمایندگی میگیرند: اسمبلیمعنا دو مفهوم در مقابل هم قرار مییکبه

گیری سیاست عنوان بازپسکنند. این همان فرآیندی است که در ابتدای این گفتگو، تحتسیاسی جامعه را ممکن می

شوند. ها نیز ناممکن و مدفون میوردنِ دولت، این حرکتانحصاردرآره کردم، هرچندکه در عمل تحتِ بهبه آن اشا

گذارد. می« های اولیهجمهوری»شویم که آرنت نام آن را ها با فرمی از حکومت مواجه میدر مشروطه نیز ما در انجمن

در ضمن، در پیوند با یکدیگر یک کلیت سرزمینی اند، اما 15جا با دعواهایی مواجه هستیم که گرچه محلیدر این

ولایتی اصفهان و آذربایجان یا تبریز، دعواهای متفاوتی دارند و در جغرافیاهای متفاوتی عمل -سازند. انجمن ایالتیمی

کل زنند. اگر معناکه هر دو دارند حکام )شاهان( محلی را گردن میاینکنند، اما در ضمن اتفاق واحدی هستند. بهمی

ها نیز همین اتفاق در سطح خواهد شاه را گردن بزند، یا بهتر بگویم شاه را رام کند، در این انجمنانقلاب مشروطه می

داران تا روحانیون داران و تیولامتیاز محلی، از زمینهای صاحبها، حکام و گروهافتد، یعنی نزاعی با والیمحلی می

فرمانبری -نظام جدیدی بسازند که ایالت، ولایت و شهر را ورای روابط فرماندهیکنند تا بتوانند و غیره را ممکن می

هایی روی آن البته خودشان چنین اسم–معناست که فرمی غیرمتمرکز و فدرال کنترل خود درآورند. بدینتاکنونی به

ی . مواجههی ممالک محروسهخواهانهشد؛ شاید بتوان گفت نوعی نوسازی جمهوریممکن می -گذاشتندنمی

هم از همین جنس است که انتظار دیگری از آن داشتند، چراکه آن را چیزی « مجلس ملی»با « های اولیهجمهوری»

شوند. نگاه ما دیده نمی« تنظیماتی»ی نگاه دانستند مگر مظهر و تجسد خودشان در مرکز. این دعواها اما زیر سیطرهنمی

نوعی تربیت کند که امکان ها را بهتربیتولت متمرکزی است که باید این بیدنبال ساخت دتنظیماتی در آن دوران به

گیری دولت در هیئت سلطنت خاطر نزاع بین این دو، نهایتا تحت شکلهمینوجود بیاید. بهسازماندهی پیشرفت به

موی »و « غوغایی»ظرشان نبینید که بهها میشود. شما از همان مجلس اول نیز دعوایی را با این انجمنپلهوی گُم می

روم، چراکه تر از این تاریخ نمیاند. و حرف من این است که ما همچنان در همین دعوا قرار داریم. من عقب« دماغ

گیری نوعی خاطر که این لحظه، آغاز وضعیتی است که ما هنوز در آن قرار داریم: آغازِ شکلاینموضوعیت ندارد، به

خواهد کثرت آن را ذیل خود شود و میاسی که بعدتر دولتِ ملتِ واحده بر آن سوار مییابی اجتماعِ سیاز سازمان

دهد. زند و خود را نشان میشود، دوباره بیرون میمنحل کند، هرچندکه این کثرت هرجا که دولت دچار شکاف می
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ی علی د، هرچندکه هیچ رابطهخواهم نشان دهم که همان دعوا الان هم وجود دارمندی میدرواقع، من با این سه زمان

 با آن نداشته باشد.

کنند، بینیم که بسیاری از گفتارها دیگر مثل سابق آن را آشوبی مزاحم تلقی نمیانکار: در ارتباط با رویداد اخیر، می

بتی آید که چه نسوجود میگاه این پرسش بهی انقلاب مشروطه نیز بسیار پرتکرار است. آنو ازقضا ارجاع به لحظه

عنوان یک مثال، یکی از کسانی خوانید، وجود دارد؟ صرفا بهمی« ایدئولوژی گذار»چه شما میان این گفتارها با آن

نامیده « انقلاب ملی»شناسیم، جواد طباطبایی است که اخیرا این خیزش را می« ایدئولوژی گذار»که ما او را با 

جا شاهد فراروی از آن گفتار ایدئولوژیک کند. آیا در ایناست که ازقضا قرار است آن گذارِ مطلوب را ممکن 

 تکرارشونده هستیم؟

معنا یکبینم. او همین بحث را راجع به مشروطه نیز داشته است. بهمن چیز جدیدی در بحث طباطبایی نمی: توفیق

هم قرار است آن خطا را « انقلاب ملی»است و این « دولت ملی»گوید که جمهوری اسلامی، عدول از طباطبایی می

کنم از ای را که من تلاش میجا این است که آن دو لحظه. مشکل در ایناحیا کندتصحیح کرده و دولت ملی را 

« دولت»و  -های مشروطه های اولیه یا همان انجمنمتشکل از جمهوری -« اجتماع سیاسی»یکدیگر جدا سازم، یعنی 

دهد، چراکه آرنت کاملا در تفکیک این که این کار را دقیقا با ارجاع به آرنت انجام میکند. عجیب آنمیا او یکی ر

خواهند دولت بسازند از طرف دیگر، دو صراحت دارد. درواقع شوراها از یک طرف و آن نخبگان حاکمی که می

کنند و به دو چیز معنای مدرن کلمه را ممکن میبهاند و انقلاب نیروهایی هستند که در وضعیت مدرن شکل گرفته

ها از طرف دیگر های اولیه سوار اند. دولترسند که بر جمهوریشوراها به نوعی از حکومت میرسند: متفاوت می

عنوان فضای تولید و اجرای سیاست، بلکه، در بهترین حالت، بخشی هستند که به شوراها نه بهدنبال نوعی وحدتبه

کند. او به ی دولت به قضیه نگاه میگونه، از زاویهنظرم طباطبایی هم همینکنند. بهوان ابزار مدیریت نگاه میعنبه

مفهومی از انقلاب معتقد است که یک وضعیتی را از بین ببرد و وضعیتی جدید شبیه دولت یا حکومتی جدید را ممکن 

طور که در اند، همانها دوباره بیدار شدهابزاری بیش نیستند. آندهد، ها ارجاع میکند. جوانان و زنانی هم که به آن

کشیدن بحث پیشی مشروطه نیز مردم توسط نخبگان بیدار شده بودند و دولت را ساختند. اتفاقا من خواستم با بهدوره

ی حکومت لحظهآرنت، این دو نیرو را از هم تفکیک کنم که هر دو اسم انقلاب را با خود همراه دارند. آرنت آن 

خواهد یکپارچگی به کند. نمیها را ناممکن نمیخواهد که نیروی تفاوتخواهد، ساختن نظمی را میبرخود را می

ها را با هم در یک وضعیت برابر قرار دهد. او بحث حکومتی خواهد، متفاوتها، میوجود بیاورد. بلکه بر اساس تفاوت

مطرح  1956ارجاع به انقلاب آمریکا، کمون پاریس، شوراهای مجارستان در آید را با که از دل شوراها بیرون می

ها وجود دارد و این اصلا ویژگی عصر مدرن است. ی انقلابمعنا در همهیکزند که بهای حرف میکند و از لحظهمی
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وند؛ دولتی متکی به شکند، مدفون میاو به لحظاتی اشاره دارد که زیر آن گرایشی که حکومت را به دولت تبدیل می

شان از بین برود تا بتوانند به مردمِ آن دولت، یا به های درونپارچه شوند، تفاوتمردمانی که باید همگون شوند، یک

عنوان دادن است. آرنت، بهنشانخوبی قابلملتِ آن دولت تبدیل شوند. در تاریخ ما، از مشروطه به بعد، این دو لحظه به

داند. یعنی همان لحظاتی را که در هر انقلابی می شدهی مدفونی خود را یادآوری این خاطرههفیلسوف سیاسی وظیف

افتد، گوید که روح انقلاب این است، چون دائم اتفاق میافتاد. برای همین هم میصورت تکین اتفاق میهست و به

 شود. شود؛ با دیسکورسیونشدن به فراموشی سپرده میاما گم می

 

مندی نظر با این بحث مرتبط است. شما در زمانی دیگری را هم برجسته کنیم که البته به: اجازه دهید نکتهانکار

شوید، گشت، به یک بستر جهانی هم اشاره کردید. در چارچوبی که شما با مسئله مواجه میبرمی 57که به انقلاب 

دانید، دیگر با می 16ملت را یک تکین کلی-سی دولتداری و فرم سیاترتیب سرمایههمینجاکه مدرنیته، و بهازآن

گیریم. از حیثِ توجه به همزمانی ما با جهان، وضعیتی مواجه هستیم که بیرونی ندارد و ما هم در درون آن قرار می

شود، مثل امپراتوری و یا نئولیبرالیسم و... که البته نسبت مشخصی با طرق مختلفی هم به آن ارجاع داده میکه به

زمانی تکیه کنیم. در این وضعیت، خواست همسادگی به منطق استثناگرایی و ناتوانیم بهیکدیگر دارند، ما دیگر نمی

ها در آن کند که دولتتداوم و بقا که شما چندباری به آن اشاره کردید، با آن وضعیت جهانی تلاقی می
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آمیزی شکل جا وضعیت تنشکنند. در ایننشینی میهای خود در مناسبات اجتماعی عقبتر از مسئولیتافزونهردم

شود. درواقع اگر به بحث خود ساز میهای مردمی مسئلهها و خیزشگیرد که تجلی آن درخصوص جنبشمی

ی توان مسئله را با ارجاع به دوگانهگویید که دیگر نمیبرگردیم، شما در جایی با اشاره به وضعیت امپراتوری، می

کند. استفاده می 17شکلی دیگر در اشاره به بهار عربی از ترم اصقلابب قرائت کرد، یا مثلا آصف بیات بهاصلاح و انقلا

ی توان خواند؟ نسبت آن با مسئلهآید این است که رویداد اخیر را چگونه میای که پیش میدر این صورت مسئله

 دولت در چیست؟ 

را که گفتم از هم جدا کنیم و اصلا شرایط جهانی و تاریخی به : حرف من این است که ما باید آن دو لحظه توفیق

اش تخصص دارم، یعنی ای که دروناید که من اصولا با رشتهکند که این کار را کنیم. احتمالا متوجه شدهما حکم می

درواقع توضیح  دار است.نظرم خیلی مسئلهاش بهشناسی انقلاب در کلیتطور خاص جامعهدارم. به شناسی زاویهجامعه

عنوان ای را که آرنت دارد بهوجود نیاورده است. چون این لحظهشناختیِ انقلاب همیشه امکانی جز بدفهمی بهجامعه

است و گیرد. همیشه از مسیر کسب قدرت سیاسی نگاه کردهکند، همواره نادیده میروح اصلی انقلاب برجسته می

است: آیا ما قرار است نظام سیاسی را بگیریم و تسخیر بکنیم نگاه بیرون آورده را از دل این« انقلاب»و « اصلاح»تفاوت 

خواهیم دولت خواهیم از پایین، فشاری بیاوریم که تسخیر اصلاحی کنیم. در هر دو میو تصرف انقلابی بکنیم، یا می

این  سی انقلاب قرار دارد. چونشنارا تسخیر کنیم. در واقع نه انقلاب، بلکه این دولت است که در مرکز تأمل جامعه

داند. انقلاب، برای این نگاه معنایی جز این ندارد، چون در واقع میتنها فرم تغییر اجتماعی را در تغییر دولت  نوع نگاه

 گیرد. فرض میانحصار دولت بر سیاست را پیش

متعین صورت ازپیشی مدنی بهجامعهکه ابتدای این گفتگو هم اشاره کردم، بحث دولت و از دل این بحث، چنان

گیرد شود که در تقابل رادیکال با دولت ناصالح و دولت نامشروع قرار میی مدنی چیزی فرض میآید. جامعهبیرون می

زند و سازد، یا دولت را پس میعنوان یک مرجع اخلاقی، یوتوپیایی برای یک وضعیت جدید میو از دل خودش به

صورت اصلاح حکومت موجود آورد، و یا همین کار را بهاین یوتوپیا را محقق کند بر سر کار می دولتی را که بتواند

ی مدنی را که جامعهجایی برای آنکند. مثلا گرامشی در دهد. گرامشی نیز در همین کانتکست بحث میانجام می

-کند و میغربی درست می-شرقی گیرد، یک تقابلعنوان فضایی برجسته کندکه هژمونی در درون آن شکل میبه

سنگر پیش ببرد، بهتواند جنگ را سنگری مدنی شکل گرفته و میما در وضعیتی قرار داریم که جامعه« غرب»گوید در 

که از طرف صورتیکه هژمونیک شد، خود دولت را هم دچار دگردیسی بکند. درتدریج بگیرد و زمانیمواضع را به
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قرار ندارند، پس امکانی جز « جنگ موضعی»ها هنوز در وضعیت زند تا بگوید آنا میدیگر مثال روسیه تزاری ر

ی مدنی نیست و جامعه تازه باید دولت را تسخیر ای و تسخیر قهرآمیز دولت وجود ندارد. چون جامعهجنگ جبهه

ی مدنی نیست خواهید از آن هژمونی کسب کنید، و یک طرف جامعهی مدنی هست که میبکند. یک طرف جامعه

ها جالب است. مشکل تنیدگیی مدنی بسازند. این درهمخواستند جامعهطلبان میخواهید بسازید. اینجا هم اصلاحو می

کنید که فراروی از آن ممکن نیست. چون دوباره این جاست که شما همیشه یک نسبتی بین این دو برقرار میاین

ی قدیمی سازد. دوگانهگیرد که دولت را میکرد، در وضعیتی قرار میی مدنی حتی وقتی که اصلاح/انقلاب جامعه

دهد، دوباره کند و تغییرش میی مدنی، دولت را اصلاح/انقلاب مینهاد و جنبش را در نظر بگیرید. جنبش در جامعه

ی ا تکرار کند. نظریهی مدنی باید همان بازی قبلی ردهد. دوباره جامعهی قبلی رخ میشود و همان فاجعهدولت نهاد می

جایی که آرنت که اگر یک لحظه برگردیم به عقب و از آنحالیکند. درشناختی انقلاب از این زاویه بحث میجامعه

شناسی به این نوع طرح کند. متأسفانه جامعهکلی تغییر میکند، به قضیه نگاه کنیم، صورت مسئله بهدارد بحث می

 دهد. مسئله تن نمی

ی مدنی کنم ما در وضعیتی هستیم که بحث دولت و جامعهی شما، یعنی وضعیت جهانی برگردم، فکر میکتهاگر به ن

دهد. این بحث در زمان گرامشی و تا دار نیست و چیز زیادی را توضیح نمیشناختیم، دیگر معنابه معنایی که ما می

، 19داری قرن وضعیتی است که از سرمایه دهندگی داشت. چرا؟ چون گرامشی درها پس از او قدرت توضیحمدت

تواند دولت را وادار کند هرحال شکل گرفته و میی مدنی بهبیند که جامعهشویم. او میمی 20داری قرن وارد سرمایه

ی معنا گویی دارد وضعیت جامعهیککند، اصلا بهفکر می« دولت اجتماعی»ی که اجتماعی شود. گرامشی دارد به ایده

طلبی کند. منطق تحول در وضعیت فوردیستی چیزی جز این نیست و برای همین هم اصلاحستی را تخیل میفوردی

ای تکمیلی در رابطه با گرامشی بگویم. شود. قبل از ادامه اجازه بدهید در حاشیه نکتهدمکراتیک هژمونیک میسوسیال

الایی برخوردار است، مشروط بر آنکه آن را از زیر نظرم مفهوم هژمونی گرامشی همچنان از قدرت تحلیلی بسیاری ببه

 ی مدنی بیرون بیاوریم. جامعه-ی دولتبار دوگانه

ی دولت و شدن، نئولیبرالیستی و غیره( رابطهاما در وضعیت تاریخی که ما در آن قرار داریم )پسافوردیستی، جهانی

ی مدنی شناختیم دیگر وجود ندارد. جامعهکه میمعنایی ی مدنی در سطح جهانی ترکیده است. دموکراسی بهجامعه

ی معنا، دولت هست، اما دولتِ یک جامعهیکشناختیم دیگر وجود ندارد. بهمعنایی که میی آن با دولت، بهو رابطه
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. گویدتردید ما با تداوم دولت رو به رو هستیم، طباطبایی در این مورد درست میمعین ملی نیست. دولتِ ملت نیست. بی

غایت غلط است. کند این است که تصور می کند ما هنوز در عصر دولتِ ملی هستیم. این بهاما اشتباه بنیادینی که می

 ما مدت زمان زیادی است که در هیچ جای جهان در عصر دولت ملی نیستیم. 

های ملی طی خودش را از قید نظمصورت افراشدن، سرمایه توانسته که بهشدن یا جهانینظر من بر اثر فرایند نئولیبرالبه

جا آمیز میان دولت و سرمایه به آنی تنشهای ملی و سرزمینی قرار بگیرد. درواقع رابطهرها کند و بالاتر از دولت

اند. ی مالی، قرار گرفتهویژه سرمایهها در وضعیت فرودستی نسبت به بازی استراتژیک سرمایه، بهرسیده که دولت

ی صنعتی یا ملی غلبه ی مالی بر سرمایهشود که سرمایههای سرزمینی باعث میز قیدوبندهای دولتدرواقع رهاشدن ا

شدن شدن دولت در منطق سرمایه نیستیم. این خطای بنیادینی است که در بحث جهانیکند. با این حال ما شاهد منحل

کنند در پس اند و وقتی به وضعیت فکر میآن شدههای ما نیز گرفتار افتد و چپطور عمده اتفاق میو نئولیبرالیسم به

نظرم این ی سرمایه خارج شود. بهبیان دیگر از زیر سلطهذهنشان این است که دولت باید رام و اجتماعی شود، یا به

 محور که پا روی زمین واقعیت ندارد.  داری فوردیستی است و ضرورتاً دولتنگاهی نوستالژیک به سرمایه

عنوان یک استثناء بلکه در بستر دگردیسی بنیادی ی ما، نه بهخصوص درخاورمیانهتی مواجه هستیم که بهما با وضعی

اش این نیست که مثل سابق بر سرزمین و جمعیت حکومت ی سرمایه و دولت در سطح جهانی، دولت دیگر مسئلهرابطه

ی به روایتی دیگر، سرزمین و جمعیت مثل قبل ابژهبیند. دلیل که دیگر بقای خود را در نسبت با آن نمیاینکند، به

دهد که با بحث دولت و جامعه مدنی ای رخ میجا وضعیت پیچیدهدولت و حکمرانی نیستند. بنابراین در این

فرض وجود دارد. صورت پیشملت و دولت سرزمینی به-توضیح نیست. به این علت که در این مباحث، دولتقابل

که دیگر، دولت برای آنبیانملت رخ داده تا دولت بتواند خود را حفظ کند. به-هایی از دولتکه فرارویحالیدر

ای خود را حفظ کند، های قدرت جهانی و منطقهها و بلوکداری و رقابت با دیگر دولتهای سرمایهبخواهد در بازی

 اندازد. وگرنه بقا و تداوم خود را به خطر میباید خود را در وضعیتی استعلایی از جمعیت و سرزمین ملی قرار دهد، 

ی تاریخی و تحلیلی را بیان کردید و آن نگاهی را نقد کردید که مردم  به انکار: شما در یک جای بحث دو لحظه

آید. شما این وجود مینوعی رام یا جایگزین کنند. اما سوالی در این بین بهدنبال آن هستند که دولت مستقر را به

گران عینی فضا نیز این آید که علاوه بر وادی تحلیل، کنشنظر میه را در وادی تحلیل بیان کردید ولی بهمسئل

ها در مقابل عنوان مثال، در این سالنگاه را دارند. بنابراین سوال من این است که نظر شما در این مورد چیست. به

و باید به تمدن برسند، ما با یک شکل از تاریخ فرودستان  گویند مردم وحشی و نامتمدنی داریمآن گفتارهایی که می

بیند. بنابراین چه مردم هستند را نمیها هم بعضا تکثرها و آنی مقابل قرار دارد و اتفاقا آنمواجه هستیم که در نقطه
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گران حلیلشان گمُ شد. ما به نقد تگران و جایگاهمان کنشنظرم در بحثام برگردم، بهاگر دوباره به پرسش

  دهد از دست رفت.چه در میدان واقعی رخ میپرداختیم و به بیانی آن

ی پرسش شما هستم، اما تفکیک این دو ساحت، کنید. ضمن اینکه متوجه انگیزهی مهمی را مطرح مینکته توفیق:

ها با نوعی از کنش نگاهنظرم چندان راهگشا و ممکن نیست. ما همواره در بزیعنی مفهوم و واقعیت، تحلیل و کنش، به

ها را کردن و ترکاندن آن نظامگنجند و ظرفیت متزلزلهای مفهومی موجود نمیشویم که در قالب نظاممواجه می

شود و به ساخت دارند. اما ضرورتاً در این کار موفق نیستند؛ یعنی دوباره در همان نظام مفهومی زهرشان گرفته می

خواه در تاریخ معاصر ما های برابریگویم خیزشانجامند. وقتی میعیت میدانی نمیتر نسبت به واقمفاهیم گشوده

-های مفهومی مدفون میاند، اشاره به چنین وضعیتی دارم. پراکسیس فرارونده دوباره در همان نظامدیسکورسیو نشده

ریم که جانشین نخبگان موجود شوند گرانی داخواهم نتیجه بگیرم که نیاز به نخبگان/تحلیلشود. از این مسئله اما نمی

-های فرارونده ارائه بدهند. مشکل همان تفکیک بنیادی مفهوم و واقعیت و تقسیمبار مفاهیمی متناظر با پراکسیسو این

ی نظرم این حرف گرامشی که همهگران در یک سو و کنشگران در سوی دیگر. بهکار ناشی از آن است: تحلیل

های روزمره ی آدمگویید خیلی راهگشا باشد. اما این فلسفهای که میتواند در تدقیق مسئلهمی ها فیلسوف هستندانسان

اند؛ توامان حاوی دقایق ارتجاعی شدت با هم در تناقضهای مختلفی تشکیل شده که گاه بهفاقد انسجام است؛ از بخش

ها در ه در آن قرار داریم، این فیلسوفای کهای تاریخی مثل لحظهکنم در بزنگاهبخش است. فکر میو رهایی

آورد؛ مثلاً مردی که شروع به اعتراض علیه وجود میها را بهگیرند که امکان مواجهه با این تناقضپراکسیسی قرار می

ای ستمگرانه با همسر و دخترش کند ممکن است در فرایند اعتراض متوجه شود که خودْ رابطهستم قومی یا ملی می

کنند، ضمن کنش اعتراضی مثلاً توجه کنیم به نقدی که از زنان بلوچ به مناسبات پدرسالارانه حاکم میدارد. یا 

هایی از چنین تجاربی بیاورد. طرفی بتواند شاهد مثالمشترکی که با همان پدرسالاران دارند. فکر کنم هر ناظر بی

« زن، زندگی، آزادی»کنشِ -می است. مثلاً شعارمنظورم این است که خود کنش فرارونده داری ظرفیت انتقادی مفهو

شد؛ یعنی در کنشْ ادراکی )شاید به درجاتی مفهومی « مرد، میهن، آبادی»راندن شعار در بسیاری موارد باعث پس

زن، »کشد که ای را دوباره برمیگذشته« مرد، میهن، آبادی»دو شعار شکل گرفت، از اینکه شده( از ناهمگونی این

بین نباشم، ویژگی این حرکت این است که بسیاری خواهد پشت سر بگذارد. اگر من زیادی خوشمی« ادیزندگی، آز

-های برابریشوند و در این مواجهه، شدنرو میبینی التقاتی خود روبهدر پراکسیس دائماً با تناقضات فلسفه/جهان

معنایی که مدنظر گرامشی است را پراکسیس به افتند که چه بسا ظرفیت تأسیس یک فلسفهی زیادی اتفاق میخواهانه

 داشته باشد و بتواند هژمون شود. 


